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  نقد و بررسي قرائت دانشمندان غرب
  قانون طبيعي در عصر جديد ةاز آموز

*ن طالبیمحمدحسي 2/2/91 تأييد: 26/10/90 دريافت:

 

  چكيده
ترين تعاليم فلسفي گفتمان حقوق بشر (حقوق  يكي از بنيادي ،آموزه قانون طبيعي  

كـه بـا عصـر     طبيعي) در فلسفه سياسي است. دورة جديد مطالعات قـانون طبيعـي  
هـاي گونـاگون در بـاب قـانون      حاوي نظريه ،آغاز شد و تاكنون ادامه دارد روشنگري

شـاكله   ،قـانون طبيعـي   2»نوتوميستي غير«و  1»نوتوميستي«هاي  طبيعي است. نظريه
بـه  هاي نوتوميستي  دهد. نظريه جديد تشكيل مي ةهاي قانون طبيعي را در دور نظريه

هـا داراي   شـوند. همـه ايـن نظريـه     هاي سنتي و جديد تقسـيم مـي   دوشاخه نظريه
  هاي متعددي است كه در اين نگارش به آنها پرداخته شده است. كاستي

از ايـن   »فينـيس «قرائت  ،باب قانون طبيعي جديد نوتوميستي در ةمهمترين نظري  
بـاب   اين فيلسوف در يآرا به دليل اهميت ،نظريه است. تمركز ويژه بر نظريه فينيس

ها و نيز نقد و ارزيابي نظريه فينيس در  زمين است. بيان ويژگي قانون طبيعي در مغرب
آن  ةحاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار اين فيلسوف است كـه چكيـد   ،اين نگارش

  آمده است. مقالهدر اين 

  واژگان كليدي
  ها، فولر، فينيس، خيرهاي اصيل قانون طبيعي در دوره جديد، نوتوميسم، نوكانتي

                                                                                                                             
  .mhtalebi@rihu.ac.irاستاديار فلسفة حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  *
٢  ١  
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 مقدمه

احکام عقل عملی دربااره حقاوو ت اکاا یر یاودی ت      ،محتوای آموزه قانون طبیعی
های مختلر سیاسی، حقوقی ت اخلاقی است. گستوه ااارخخی   اجتماعی انسان در حوزه

مباحث موبوط به قانون طبیعی در غوب به درازای مباحث موباوط باه عقال عملای در     
در زمان اندخشمندان  ،قانون طبیعی در غوب گودد. ات ین مباحث موبوط به باز می ،غوب

در  ، هموارهپودازی درباره اندخشه قانون طبیعی قواطی مطوح گودخد. نظوخهس خونانی پیش
هاای   هاای نظوخاه   گااه  مباحث یلسفی غوب ادامه داشته ت دارد. خکی از مهمتاوخن جلاوه  

 جدخد است. موبوط به قانون طبیعی، عصو
میلادی( آغااز شاد.    81)قون  3طبیعی با عصو رتشنگویدترة جدخد در گفتمان قانون 

عقال  »خکی از مهمتوخن نمادهاای عصاو رتشانگوی، اوجاه شادخد ت نسابتاط ایواطای باه         
بود. به اخن د یل، عصو رتشنگوی در اارخخ « های تحیانی گزاره»اوجهی به  ت كم« خودبنیاد

شاود.   بشاوی القيای مای    رسیدن عقال خودبنیااد   اتج زمین، دتره به یوهنگ ت امدن مغوب
جای پوداختن به مباحث قانون طبیعی، بیشاتو    ییلسویان حقوو ت سیاست در اخن دتره، به

بازاااب   داشتند. حقوو طبیعای،  معطوف ،اوجه خود را به مسائل موبوط به حقوو طبیعی
مقبو یت احکام عقلی اندخشة قانون طبیعی بود. به اعبیو دخگو، افکو قانون طبیعای، سانگ   

، عقل بشاو های ثابتی است كه  دسته از حق ، آناست. حقوو طبیعی زخوبنای حقوو طبیعی
 4داند. ها می هو یود انسان را از آن جهت كه انسان است، تاجد آن حق

مایلادی، مباحاث    81در قاون   گواخای  باو عقال   5«پوزختوخسم»دنبال اسليط اندخشه  به
ق ایتاد. خك قون ت نایم بعاد، گاواخش باه اندخشاة قاانون       موبوط به قانون طبیعی از رتن

های مختلر طویداران قانون طبیعی  در قون بیستم احیا شد. اموتزه، نحلهمجدداط  ،طبیعی

باه اخان    6قانون طبیعی، حضاور یعاال دارناد.    ةپودازی دربار در گفتمان نظوخه ،در غوب

ت قاانون طبیعای در عصاو    د یل، در اخن نگارش، پس از بیان گزارشی مختصو از تضعی
 گودد. احلیل ت ارزخابی می ،رتشنگوی، آرای ییلسویان قانون طبیعی قون بیستم

 الف( قانون طبيعي در عصر روشنگري

آن را اأخیاد   باود كاه عقال رباانی بشاو      بنیاد قانون طبیعی در دترة میانه، ارادة خدا
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را در ابیاین قاانون طبیعای     اادرخ،، جاای ارادة خادا    به كود. از آن به بعد، عقل بشو می
درباارة اندخشاه قاانون طبیعای باو افکاو        8«پویندترف»ت  7«گوتسیوس»گویت. میواث 

ااأثیو گااشت.گوتسایوس    میلادی؛ خعنای عصاو رتشانگوی    81خلاقی ت حقوقی قون ا
؛ زخوا قانون طبیعای  خاطو اعتبار عقل است، نه تحی ، بهاعتبار قانون طبیعت»اعلام كود: 

رتخکاود   ،. در دترة جدخاد، عنصاو عقلانیات   «یومان عقل سلیم است، نه تحای ربااانی  
هاای جمهاوری در    یلسفی غا ب در ابیین نظام قانون طبیعی گودخد. با اشکیل حکومت

غوب ت با رشد عقلانیت در عصاو رتشانگوی، اوجاه ییلساویان باه حقاوو ماودم در        
هاای   ، مبنای نظوخاه معنای جدخد آن به جلب شد ت نظوخه قانون طبیعی ،نظامهای سیاسی

 قوار گویت.  وو طبیعیحق
كاه  « حقوو طبیعای »بار بعد از قوتن میانه  به سبب تجود قانون طبیعی بود كه ات ین

پااخو   اوجیاه  9«زهااب  اوماس»تسیلة ایوادی مثل  معوتف است، به« حقوو بشو»اموتزه به 

میلادی با طاوح   87قون  اتاخودر  ،(. هابز8نوشت ا پی  871، ص8811گودخد )طا بی، 
انهاا خاك حاق طبیعای را اخجااد       ،اعلام كود كه قانون طبیعیطبیعت غیو متمدان انسان، 

گفت: دستورا عمل عقل ت مفاد قانون طبیعی كه بو خواست طبیعی بشاو   . تی میكند می
ت، اخن است كه همة ایواد انسان باخد از جان خود حفاظت كنند. به اخن د یال،  مبتنی اس
صایانت از نفاس خاوخش     كااری كاه باه    طور طبیعای حاق دارد در انجاام هاو     انسان به

ین حاق  ات ا « حاق آزادی »، انها حق طبیعی بشو اسات.  انجامد، آزاد باشد. اخن آزادی می
حفظ ت صیانت بشو از خوخشاتن منتهای    طبیعی بشو در راستای انجام اموری است كه به

 . (Hobbes, 1957, p.84; Milne, 1968, p.38)شود  می

تی محتوای قانون طبیعی را عالاته   ظهور كود. 10«لاك»سال پس از هابز،  41اقوخباط 

دانسات.  ازتم    اب از اجاتز به حقوو دخگوان مای بو  زتم حفظ خوخشتن، تجوب اجتن
معنای تجوب احتوام به ما کیت آنها است.  اندازی به حقوو دخگوان، به اجتناب از دست

های بشوی در طبیعت انسان بناا    بو امیال ت خواسته ،اخن حکم قانون طبیعی در نگاه لاك
، «حق حیاا  »ت « حق آزادی»در نگاه لاك، علاته بو  شده است. بنابواخن، حقوو طبیعی

. تی مهمتوخن تظیفه دت ت را حواسات از  )Milne, 1968, p.44(نیز بود « حق ما کیت»
گانه  های سه حق . لاك)Jones, 1994, p.73-5( دانست شهوتندان خود می حقوو طبیعی

 .دانست طبیعی )آزادی، حیا  ت ما کیت( را بو قانون طبیعی مبتنی می
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 انداز امیدبخشی نسبت به صیانت از حقاوو طبیعای   چشم ،ادرخ، ، بهت لاك آثار هابز
، ااأثیو زخاادی باو    ایکاار لاك اخجااد كاود.    ویگانسانها در جوامع غوبی در عصو رتشن

حقاوو كنگاوه ییلاد فیاادی    »طاوری كاه اعلامیاه     به ؛داشت مؤسسان جمهوری آموخکا
. )Birch, 2007, p.182-4(اسااس نظوخاه لاك نوشاته شاد      باو  8778در ساال  « آموخکا

حقاوو انساان ت   »مایلادی ت نیاز اعلامیاه     8776در ساال   11«اساتقلال آموخکاا  »اعلامیه 

درباارة حقاوو    ،رتشانی از نظوخاه لاك   مایلادی باه   8711در سال  یوانسه 12«شهوتندان
متأثو بود. اعلامیه حقوو انسان ت شهوتندان، بعد از تقوع انقلاب یوانساه   ،انانس طبیعی

نوع  87چهار نوع از  ،ماده است. ماده دتم اخن اعلامیه 87حاتی  ،صادر شد. اخن اعلامیه
، ضوتری ت مقداس بشو معویی كود. اخن حقاوو عباراناد   عنوان حقوو طبیعی حق را به

 13، حق امنیت ت حق مقابله در بوابو ظلم.، حق ما کیتحق آزادی از:
میلادی سبب شد  81ت  87مقام عقل در نوشتجا  یلسفی قوتن  هوچند اوجه تخژه به

هیاومی در االاش باود ااا      عقلانیت در غوب گستوش خاباد، اماا در مقابال، پوزختوخسام    
ماورد   عقلانیت یلسفی را در عصو رتشنگوی اضعیر كناد. اصاول مطلاق عقال نظاوی     

م.( ت پیوتانش قوار گویت. نتیجاه اخان رتخاارتخی، افاواو     8776-8788) 14«هیوم»خورش 
ا كاه مباحاث متاییزخاك، اماوری     میلادی بود اا آنجا  81در قون  مطلق اندخشة پوزختوخسم

اساس رتش پوزختوخساتی افسایو    یاخده القيی گودخد. به اخن د یل، نوآترخهای یلسفی بو بی
گودخد. در آن هنگام، اندخشة قانون طبیعی كه اا آن تقت به تسیله طویدارانش عقلانای   می

 ها قوار گویت ت اا نیمه قون بیستم در محاو باقی ماند. ستشده بود، مورد هجوم پوزختوخ

 هاي جديد قانون طبيعي ب( نظريه

احکام عقل عملی درباره حقوو ت اکا یر  ،گفته شد كه محتوای آموزه قانون طبیعی
های مختلر سیاسی، حقوقی ت اخلاقی است. به د یل  یودی ت اجتماعی انسان در حوزه

 هاای گونااگون ت بعضااط    نظوخه ،وو ت سیاست در قون بیستماخنکه ییلسویان اخلاو، حق
هاا را باا اعوخفای     اوان هماه اخان نظوخاه    اند، نمی باب قانون طبیعی بیان كوده در ،متضاد

طور جداگانه اقدخم  به ،باره رت، لازم است مهمتوخن آراء در اخن مشتوك اوضیح داد. ازاخن
 خوانندگان محتوم گودد. 

در دت  ،های جدخد قاانون طبیعای   ون طبیعی در قون بیستم، نظوخهبا احیای اندخشة قان
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 گوته عمده قوار گویتند:

قاانون طبیعای. انهاا تجاه مشاتوك اخان دساته از         15«یغیو نواومیست»های  . نظوخه8

 «آكوئیناس اوماس»های  كدام در مسأ ه قانون طبیعی از اندخشه ها اخن است كه هیچ نظوخه
 اند. میلادی( اأثیو نپاخویته 88)قون 
های جدخد اخن اسات   قانون طبیعی. تجه مشتوك اخن نظوخه «ینواومیست»های  . نظوخه2

 كنند.   ینوعی بازخوانی م های آكوئیناس دربارة قانون طبیعی را به كه همة آنها اندخشه

 ي قانون طبيعينوتوميست هاي غير نظريه

      قاانون طبیعای ت نظوخاه     «ینوكاانت »  شاوند: نظوخاه   ها به دت دسته اقسایم مای   اخن نظوخه
 .«نوكانتی غیو»

 ي قانون طبيعيانتنوک  نظريه .1

است  انها د یل منطقی اثبا  حقوو بشو ،عقیده طویداران قانون طبیعی، اخن قانون به
)Finnis, 1980, p.198(.    ممکان اسات از مفهاوم     ،اگو بتوان گفت كاه یلسافة اخالاو

از راه طبیعت انساانها مفهاوم اخالاو را در     یمواننت ،اخن بو ت بنا ودان شودطبیعت رتخگ
قاانون طبیعای، مفهاوم     اوانیم بگاوخیم كاه نظوخاه نوكاانتی     می میان آنها گستوش دهیم،

 .(Hunter, 2001, p.354)كند  شمو ی اخلاقی را اوصیه می جهان
هاای آزاد   ساازی گازخنش   كند كه قوانین موضوعه از هماهناگ  ادعا می یلسفة كانت

ها، میان صاور  ت مااده    نوكانتی .(I bid, p.355)آخد  دست می موجودا  مجود عاقل به
قاانون، شاواخط   « صور »گاارند. مواد آنان از  قوانین؛ خعنی ظاهو ت محتوای آن یوو می

رت،  گاودد. ازاخان   ، قانونی تاقعی میاساس آن، قانون موضوعه ای است كه بو كننده اعیین
مسأ ه ظاهو ت صور  قانون، پوسش از محتوای قانونی نیست، بلکاه پوساش از قاا بی    

اواند مضامین متنواعی را در خود جای دهد. اخن امو، به زنادگی   بدتن محتواست كه می
. حاد یاصال میاان    )Rommen, 1947, p.135-6( اجتماعی در خك جامعه بساتگی دارد 

 های نوكانتی ت غیو نوكانتی همین امو است. نظوخه
 16«اساتاملو   رتد ار »نام  پودازان نوكانتی، حقوقدانی آ مانی به مهمتوخن نماخندة نظوخه

گوخاد كاه    سخن می 18مثابه معیاری بنیادخن ات دربارة قانون، به 17است. م.(6586-6395)
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 .)Rommen, 1947, p.136(باود   درستی خا نادرستی خك قانون مصوب پی اوان به آن میبا 
طلبد كه  ای از زندگی انسان، قانون صحیح خودش را می كند كه هو دتره ات استدلال می

 زخست باشد. زمان هم با قوانین موضوعه آنباخد 
اسات؛    طبیعای، اخجااد همااهنگی در جامعاه     ، هدف قاانون اساس نظو استاملو بو

سازد با خکدخگو با كوامات نفاس ت عادا ت زنادگی      ای كه ایواد را قادر می هماهنگی
كنند. اخن امو، مسأ ة اساسی مورد علاقة استاملو است كه با تضع قوانین خاص مورد 

اخن، باه   بو ای به قوانین مناسب خود ت بنا آخد؛ چون هو جامعه دست می نیاز جامعه به
را پااخویت  « قانون طبیعی با مضامین متناوع »اخده  قانون طبیعی نیازمند است. استاملو

(Dias, 1985, p.479-80). 

 نقد و بررسي

« ساعاد  بشاو  »هادف اخان قاانون را     ،«قاانون طبیعای  »  پودازان . بسیاری از نظوخه8
باه قاانون    ، از جملاه اساتاملو  هاا  به هدیی كه نوكانتینسبت  ،دانند. مسليماط اخن هدف می

ااو اسات؛ زخاوا ساعاد  باو دت ناوع اسات: یاودی ت          دهند، گساتوده  طبیعی نسبت می
 كنند. ها یقط به سعاد  اجتماعی اوجه می اجتماعی. نوكانتی

دربارة ریتارهاای یاودی ت اجتمااعی آدمای اسات.       ،. قانون طبیعی، حکم عقل2
تاقر  ،پودازان غیو مسلمان، بلکه اندخشة یلسفی اسلام نیز بو اخن مطلب انها نظوخه نه

است كه عقل بوهانی همة آدمیان كه هدخه خداتند متعال باه انساانها اسات، گاوهو     
انها كناد؛ خاواه انسا    طاور مسااتی حکام مای     ارزشمندی است كه در همة انسانها به

همگی در خك جامعه زندگی كنند خاا در جواماع متفاات . محتاوا ت اصاول قاانون       
مشاتمل   ،ها، اموری ثابت است، نه اخنکه قانون طبیعای  طبیعی، بوخلاف باتر نوكانتی

   19بو مضامین متعداد ت متنواع باشد.

 قانون طبيعي نوکانتي هاي جديد غير . نظريه2

ااوان قاانون طبیعای را بادتن      ها در الاشند اا ثابت كنند كاه نمای   ای از نظوخه دسته
هاای قاانون    نظوخاه »هاای متناواع كاه     ارزخابی اخلاقی یهمید ت اوصیر كود. اخن نظوخه

نام دارند؛ هوچند كه در محتوا با هم اختلاف دارند، اما نقطه اشاتواك آنهاا اخان    « طبیعی
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دانند. اخن رتخکودهاای قاانون    یعا یت خا نهادی اجتماعی می است كه همة آنها قانون را
دهند كه معتقد به جداخی مااهوی قاانون ت    حقوقی می هاخی به پوزختوخسم طبیعی، پاسخ

تی نیز هستند، عباراند نوكان ی قانون طبیعی كه غیونواومیست های غیو اخلاو است. نظوخه
هاخی دربارة قانون كه ارزخابی اخلاقی را در شناساخی قانون ت نظامهای حقوقی  از: نظوخه

 داند. ت نیز اعتبار حقوقی قوانین موضوعه لازم می
نواومیساتی   خکی از بانفوذاوخن دانشمندان در چا ش میان پیاوتان غیاو   20«یو و  لان»

در نگااه ات،   21حقوقی در قون بیستم میلادی است. طبیعی ت طویداران پوزختوخسمقانون 
اقدام به قواردادن ریتارهاای بشاو در معاوا حاكمیات     »قانون طبیعی عبار  است از: 

         به بیان دخگو، قانون طبیعی، ابزاری خاص باوای هاداخت ریتاار بشاو اسات      22«.قانون
(Fuller, 1964, p.96)« .طویاه   معتقد است كاه قاانون، طاوح خاك    « حقوقی پوزختوخسم

در نقاد اخان    كنند. یو و دهد ت شهوتندان عمل می خعنی حکومت یومان می حاكمیت است؛
ارائه را  )the internal morality of law(« بودن درتنی )باطنی( قانون اخلاقی»عقیده، نظوخه 

ای از  ی قاانون، مشاتمل باو دساته    بودن درتن نظوخه اخلاقی .(Covell, 1992, p.44)كند  می
باخد تاجد آن باشد. در غیو اخن صور ،  ،گااری اصول ت  وازمی است كه هو دستگاه قانون

. (Kramer, 1999, p.38)مند باشاد   اواند نظامی قانون هوگز نمی كننده اجتماعی، نظام كنتول
او خواهد بود. اخن اصول  مند هوچه بیشتو اخن اصول را رعاخت كند، قانون ،خك نظام حقوقی

 نیز بیشتو آنها را در قون سیزدهم بیان كوده بود، عباراند از: را كه آكوئیناس
 اخد یواگیو باشد.. قوانین ب8
 . قوانین باخد رسماط به مودم اعلام شود.2

 حداقل بوسد. ماسبق باخد به . اجوا ت عطر به8

 . قوانین باخد قابل یهم باشد.4

 . قوانین نباخد با خکدخگو ناسازگار باشد.8

 . قانون نباخد یوو طاقت مخاطبان )شهوتندان( باشد.6

 می باشد.ئان ثابت بماند؛ خعنی داا مقدتر باخد در طول زم حتی ،. قانون7

شاوند، باخاد انطبااو تجاود      شده ت قوانینی كه در عمل اجوا می . میان قوانین اعلام1
 .(Fuller, 1964, p.46-94)داشته باشد 
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 آخد: دست می از نظوخة قانون طبیعی یو و، چند نکته به
از  یت حقاوقی رغم دارا بودن ماه علیشوند قوانین،  . اصول قانون طبیعی سبب می8

، رتح كلای  «باودن  اخلاقای »جهت درتنی نیاز اخلاقای باشاند؛ هوچناد ماواد یاو و از       
 شود. گانه بالا بوداشت می هماهنگی بین قوانین است كه از اصول هشت

قاوانین ت   كاه  همانند همة طویاداران قاانون طبیعای معتقاد اسات      ،. هوچند یو و2
تجه اعتبار قانونی ندارناد، امااا ماواد ات از     هیچ به ،ت نیز غیو عادلانهمقورا  غیو اخلاقی 

 .است، نه اخلاو بیوتنی بودن، اخلاو درتنی اخلاقی

 اوان با اصول قانون طبیعی ارزخابی كود. . اعمال بشو را می8

 خعنی میان تاقعیت ت ارزش، اراباط تجود دارد. ؛«باخدها»ت « ها هست». میان 4

 نقد و بررسي

قواردادن ریتارهای بشاو در معاوا   : »كند چنین اعوخر می، قانون طبیعی را . یو و8
در اخن اعوخار چیساتا اگاو ماواد ات قاانون      « قانون»مواد ات از تاژه «. حاكمیت قانون

در اعوخار قاانون    ،آخد؛ زخوا قانون طبیعای  اعوخر پیش میطبیعی باشد، اشکال دتر در 
پیداست، ماواد ات از   كه از ظاهو كلما  یو و چنان گنجانده شده است. اما اگو آن ،طبیعی

اجوا، خاطو داشتن ضمانت  )مصواب( باشد كه به« قانون موضوعه»قانون در اخن اعوخر، 
، اخن اعوخر اخن است كه قاانون موضاوعه    در اخن صور ، لازمه ،كند حاكمیت پیدا می

، تسیله ای بالااو از قانون طبیعی باشد؛ زخوا طبق اخن اعوخر، قانون موضوعه دارای رابه
، باخاد قبال از احقاق قاانون     خگو، قانون موضوعهگودد. به بیان د احقق قانون طبیعی می

تجود بیاخد اا بتوان ریتارهای بشو را مطابق باا آن قاوار داد ت باه اخان تسایله       طبیعی به
 محقق گودد. ،قانون طبیعی

درستی معتقدند قانون طبیعای   حا ی است كه همة طویداران قانون طبیعی، به اخن در
 ت مقدام بو آن است، نه با عکس.   رزخابی قانون موضوعهملاك ا

پودازان قانون طبیعای اخان اسات كاه دخگاوان باه        ت ساخو نظوخه . افات  میان یو و2
ارهای اخلاقی پاخبندند، اما یو و ؛ خعنی رعاخت هنجبه اخلاو بیوتنی ،هنگام تضع قوانین

گاناه نظوخاة    كه از اصول هشات  در حا ی كه اخلاو درتنی ؛ا تزام دارد به اخلاو درتنی
آخد، چیزی جز قا ب موزتن ت متناسب بوای قاوانین موضاوعه نیسات.     دست می یو و به
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بودن درتنای )بااطنی(    هنجارهای اخلاقی ندارد. به بیان دخگو، اخلاقی  اخن امو، ربطی به
ربطی باه   ،بودن قوانین در نگاه ات ابداع  فظ است كه یو و انجام داده است. تاژه اخلاقی

 هنجارهای اخلاقی در تضع قوانین ندارد.  

در اخن است كاه آخاا    ،قانون طبیعیت مکااب  های میان پوزختوخسم . خکی از چا ش8
اوان میان هنجارهای اخلاقی ت جنبة حقوقی قوانین موضوعه یاصله انداختا پاساخ   می

خاك از اصاول    منفی است. نقد سوم اخن است كه از هایچ  ،طویداران آموزة قانون طبیعی
كاودن ماوازخن اخلاقای در تضاع      خعنی رعاخات  ؛بودن نظوخه قانون طبیعی یو و، اخلاقی

 آخد. دست نمی به انون موضوعهق

 ي قانون طبيعيهاي نوتوميست نظريه

غاوب،   های اصلی آموزة قانون طبیعی جدخد در حکمت عملای  خکی دخگو از شاخه
ای از  مشاتمل باو دساته    ،كتاوخن مزباور  ناام دارد. د « نواومیستی قانون طبیعای »دكتوخن 

اوان طوحی نو از زندگی دراناداخت   هم می ،های اخلاقی است كه با رعاخت آنها نظوخه
های جدخد، همگای افاسایو متناوع از میاواث      ت هم قوانین بهتوی تضع كود. اخن نظوخه

( در دترة میانه اسات. افسایوهای   .م8274-8228) آكوئیناس نظوخه قانون طبیعی اوماس

 شوند: به دت گوته عمده اقسیم می ،نواومیستی قانون طبیعی
 . بوداشت سنتی نواومیستی قانون طبیعی؛8
 . نظوخه جدخد نواومیستی قانون طبیعی.2

 . برداشت سنتي نوتوميستي قانون طبيعي1

دارااوخن   . ناام اخن بوداشت، افسیوی قدخمی از نظوخه قانون طبیعی آكوئینااس اسات  
 جکاوز »عباراناد از:   ،ییلسویان نواومیستی سنت احیاشدة قانون طبیعی در قاون بیساتم  

 27«یمکینون  راف» 26،«یكن  آنتونی»  25،«زانتوت  ا کساندردی» 24،«نرتم  هنوخچ» 23،«مارختین
   28.«وااخ مکین ا سداخو»ت 

 قااانون طبیعاای، مبتناای بااو چنااد اصاال اساات     بوداشاات ساانتی نواومیسااتی 
)Staley, 1993, p.109-10(.  :اخن اصول عباراند از 

كنناد، دارای نظاامی    خیوهاخی كه درستی ت نادرستی اعمال بشو را اعیاین مای   ف(ال
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رابی ت اشکیکی هستند؛ خعنی موابه كما ی بوخی از آنها باالااو از مواباه بوخای دخگاو     
 اندتزی است. بهتو از ثوت  ،آموزی بهتو از كسب علم ت خا علم ،یدار است؛ مثلاط دخن

 اند. خیوها با خکدخگو اراباط داشته ت قابل مقاخسه اخن ب(

بالااوخن خیو كاه زخوبناای هماة خیوهاا ت كماالا  اسات، ساعاد  ناام دارد.          ج(

 دانست. آكوئیناس سعاد  آدمی را در اموكز بو خاد خدا می

شود. باه اخان د یال، علاوم      استنتاج می« ها هست»ها  از تاقعیت« باخدها»هنجارها  د(

شناسی یلسفی، اساس ت بنیاد نظوخة سنتی قانون طبیعی اسات كاه    ت انسانشناسی  هستی
 كند.  ماهیت بالااوخن خیو را بوای بشو اعیین می

 . نظرية جديد نوتوميستي قانون طبيعي2

 قانون طبیعی، قوائتی نو از اندخشة قانون طبیعای آكوئینااس   نظوخة جدخد نواومیستی
جان »اخن قوائت را در نیمه دتم قون بیستم میلادی مطوح كود.  29«زگوخس جومین»است. 
از آن  32«ججاو   راباو  »مطا بی بو آن ایزتد ت  31«جوزف بوخل»آن را پوتراند،  30«یینیس

 دربارة ایعال انسان در ساحت عقل عملای  ،ای هنجاری طویداری كود. اخن نظوخه، نظوخه
است. قوائت جدخد از اندخشة قانون طبیعی آكوئیناس، مبتنی باو چناد اصال اسات كاه      

 مهمتوخن آنها عبار  است از: 

كنناد،   ه درستی ت نادرستی اعماال بشاو را اعیاین مای    خیوهای اصیل متعداد ك الف(

معنای اخن است كه اخن خیوها باه خیاوی    گونه اختلایی در موابه ندارند. اخن امو، به هیچ
 قابل ارجاع نیستند. ،بواو

 باشند. اخن، قابل مقاخسه نمی بو اخن خیوهای اصیل، با خکدخگو اراباطی ندارند ت بنا ب(

شناسی یلسفی ندارناد. باه بیاان     شناسی خا انسان لوم هستیاخن خیوها ربطی به ع ج(

دخگو، استنتاج ارزش؛ خعنی خیو از تاقعیت، اماوی غیاو ممکان اسات. باه اخان د یال،        
 .هستند شوند، بلکه بدخهی خیوهای اصیل از هیچ اموی استنتاج نمی

نواومیستی  پودازان نظوخة جدخد قواتل نظوخه به د یل اخنکه اموتزه یینیس، نماخنده ت پیش
آرای تی در غوب، در مباحث موبوط به قانون طبیعی كه مبنای ارزخابی  قانون طبیعی است،

حقوو بشو در حوزه یلسفه سیاسی، یلسفه حقوو ت یلسفه اخلاو است، از اهمیت یواتانی 
اخنك رت،  گیود. ازاخن طوری كه مورد استناد بسیاری از اهل ین قوار می باشد؛ به بوخوردار می
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 پودازخم. ه احلیل ت نقد ت بورسی نظوخة بسیار مهم ات در غوب میب

 دربارة قانون طبيعي «فينيس»نظرية 

، قانون طبیعای را محتاوای   پیوتی از آكوئیناس یینیس در مقام ابیین نظوخة خود ت به
آتردن  دسات  خاطو باه  داند. از نظو ات، عمل حکیمانه آن است كه به می حکم عقل عملی

كم خکی از خیوهای اصیل انجام شود؛ خواه اخن عمل در حوزة حقاوو، اخالاو ت    دست
اا هساتند،   اعتقاد یینیس هفت سیاست باشد خا در هو حوزة دخگوی. خیوهای اصیل كه به

. انسانها خا عاماداط ت خاا طبیعتااط در طاول زنادگی      اند ا قصوای انجام ایعال خودمندانه يةغا

همگای   ،اعتقاد یینیس، اخان خیوهاا    دنبال دستیابی به اخن خیوهای اصیلند. به خوخش، به
هاای متناواع شخصایت     ت جنباه  )Finnis, 1980, p.85( های مختلر سعاد  بشاو  جلوه
 .(Finnis, 1983, p.125)اتخند

 (Human Basic Goods)خيرهاي اصيل بشري

كمال ممکن در خك یود انسان خا جامعاه انساانی اشااره دارد.     نزد یینیس به« خیو»تاژة 
اموی كه خیو نام دارد، باخد هدف ت خا د یل كاری عاقلانه باشد. اگو اخان اماو خیاو، د یال     

كسی كه اشانه  مثلاط  ؛شود نامیده می« خیو اصیل»نهاخی ت هدف غاخی انجام آن عمل باشد، 
شدن كه نوعی كمال است، د یل ت نیاز هادف    سیواب .آشامد اا سیواب شود است، آب می

شدن، خیاو   اما سیواب ،رت، عمل آشامیدن، كاری عاقلانه است باشد. ازاخن آشامیدن آب می
اسات.  « دیحیا  ماا »آخد ت غاخت آن، حفظ  شمار می بلکه هدیی متوسط به ؛نیست اصیل

هاای ساعاد     به اخن د یل، نظو یینیس، حیا  مادی كه به خکی از خیوهای اصیل ت جلاوه 
 شود، هدف غاخی ت د یل نهاخی آشامیدن آب در مثال ماكور است.   بشو محسوب می

 ،در نظوخة قانون طبیعی، حصاو خیوهاای اصایل در هفات عناوان      بو نظوگاه یینیس بنا
ی استقواخی است، با اخن بیان كه تقتای علال انجاام هماة ایعاال عاقلاناه انساانها را        حصو
شاوخم. طباق آخاوخن آرای یینایس در      با خکی از اخن هفت مورد مواجه می ،خابی كنیم رخشه

افسیو جدخد ات از نظوخة قانون طبیعی، یهوست خیوهاای اصایل عباار  اسات از: حیاا       
ی دار ت دخان  خح، دتساتی، ازدتاج، عقلانیات عملای   مادی، داناش، مهاار  در كاار ت افاو    

(Finnis, 1996, p.4).  
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  (Bodily Life). حيات مادي1

بودن از هوگونه  عبار  است از سلامت جسمی ت در اماندر نگاه یینیس، حیا  مادی، 
موجاودی   ،هو انسان»گوخد:  . یینیس می)Finnis, 1980, p.86-7( خا رتانی رن، جسمانی

. )Finnis, Boyle and Grisez, 1987a, p.305(« حساس ت جسامی زناده اسات    عاقل،
 گانه زخو است: های سه جنبه انسان دارای

گفااتن،  اقتضااائا  اخاان جنبااه، امااوری مثاال اندخشاایدن، سااخن  ؛. جنبااه عقلاناای8
 باشد. خاب آزاد، استنتاج ت... میكودن، انت اختواع

موباوط باه    ،میل به ازدتاج خا حوكت از مکانی به مکان دخگو ؛بودن . جنبه حساس2
 های انسان است. اخن جنبه از جنبه

عباار  اسات از رشاد جسامانی كااه      ،اثاو اخان جنباه در انساان     ؛. جنباه گیااهی  8
 باشد. دربوگیوندة اکامل اعضا، اغییو قیایه ت ظاهو می

رت، اخاان جنبااه از دت جنبااه دخگااو  ین جنبااه، بااه انسااان اختصاااص دارد. ازاخاانات اا
 .(Grisez, 1970, p.345) ددر جنبااه دتم شااوخکن اااو اساات. انسااان ت حیااوان، مهاام

 جنبه سوم، عالاته باو اخنکاه در انساان اسات، در حیاوان ت گیااه نیاز تجاود دارد         

)Finnis, Boyle and Grisez, 1987a, p.306-7(. 
های حیا  مادی بشاو، حتای جنباه گیااهی بادن، دارای       ، همة جنبهیینیس به عقیده

باودن اسات ت ااا تقتای ماو        معادل شخص ،ارزش ذاای است. بنابواخن، حیا  مادی
. باه  (Finnis, 1995a, p.31)ماناد   بودن انسان باقی می حیا  مادی؛ خعنی شخص ،نیامده

مو  مغزی شده است، هناوز انساان اسات ت احتاوام ات باخاد      كسی كه دچار  ،اخن د یل
 .(I bid, p.31-2)حفظ گودد

  )Knowledge(. دانش2

، عباار  اسات از معویات    مثابه خك خیو اصیل ، بهمعنای دقیق دانش در نظو یینیس
شناسا است، ناه اخنکاه    مورد علاقه یاعل بودنش خاطو معویت نظوی؛ خعنی معویتی كه به

مثاباه   دهد كه داناش، باه   اوضیح می ،ای بوای رسیدن به هدیی دخگو باشد. یینیس تسیله
)عقیده( باشاد؛ زخاوا    34معنای باتر است، نه اخنکه هم 33، متوادف حقیقتخك خیو اصیل

گیاود. بناابواخن،    اماا معویات، باه حقیقات اعلياق مای       ؛اناد  ناصاحیح بسیاری از باترهاا  
مستلزم میال   داشتن به خیو، دانش اشتیاو به كسب حقیقت است. اخن شوو، ذاااط اشتیاو
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 .)Finnis, 1980, p.59-60(به اجتناب از جهل خا خطاست 
، یینیس به چند  منز ه خیو اصیل منظور جلوگیوی از سوء یهم احتما ی از دانش به به

 كند: نکته اشاره می
. حقیقت ا ت معویت آن ا خیوی است كه باخد دنبال شود. باخاد از جهال ت خطاا      8

 پوهیز گودد.

های صحیح  مستلزم اخن نیست كه معویت به همة گزاره« مثابه خك خیو به ،دانش. »2
 در امو پژتهش باشند.در خك درجه از خیو ت ارزشمندی ت دارای قابلیت بوابو 

معنای اخن نیست كه همة انسانها در  بشوی، به عنوان خك خیو اصیل . داشتن علم، به8
 در خك رابه باشند. ،دانستن حقیقت بهی علاقمند

 اسات، حتای نازد خوانناده خاا      از آن جهت كه خیاو اصایل   ،. هیچ عنصو معویتی4

 دارای ارزشی بیش از معارف دخگو نیست. ،نوخسنده

مستلزم اخن نیست كه هو انسان در هو زماان ت در هاو    ،«مثابه خك خیو به ،دانش. »8

 باخد آن را یواگیود. ،شواخط

 نیست. خا بواوخن خیو اصیل انها خیو اصیل ،. دانش6

 ك خیو اخلاقی نیست.خ ،. دانش7

معنای اصدخق اخن اماو اسات كاه     به« ارزش دانستن دارد ،حقیقت». اخن گزاره كه 1
 .(Finnis, 1977, p.262-3; Finnis, 1980, p.62)خك خیو ذاای است  ،حقیقت

 )Skilful performance in work and play( . مهارت در كار و تفريح3

اجاوای ماهواناه كاار ت     ،، سومین د یل بنیادی بوای عمل هو انسانیاز نگاه یینیس
هاای اصالی ساعاد  بشاو اسات. یینایس كاار را         افوخح است. اخن امو، خکی از جنبه

داند كه مشتمل بو الاش جسمی خا یکوی باشد. در نگاه ات افاوخح،   معنای عملی می به
 ،. اخن یعا یات )Finnis, 1980, p.140(یعا یتی است كه با  ا  ت رضاخت همواه است 

كه ممکن است یکوی خا جسمی، سخت  چنان ممکن است یودی خا اجتماعی باشد؛ هم
. نکته مهم اخن است كه اخن عمل مهارای، در صاورای در  )I bid, p.87( خا آسان باشد

خااطو خاود    باه  شود كه اخن عمل، خیو )خیو یوااخلاقی( محسوب می ،اندخشة یینیس
 خاطو اموی دخگو. مهار  انجام شود، نه به
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  )Friendship(. دوستي4

كااودن خااا شااوو    معنااای دتسااتی، ناازد ییناایس عبااار  اساات از عماال     
ات  كاودن در جهات ساعاد  ت اهاداف دتسات، باوای كساب رضااخت خااطو          عمل

(Finnis, 1980, p.88; Finnis, 1983, p.147; Finnis, 1998, p.116). اااوخن  مسااتحکم
آخاد. دت همساو باا تاردشادن در      نوع دتستی آن است كاه در خاانواده باه تجاود مای     

تجاود   شاوند ت خاانواده را باه    خك اعهد تخژه )اناسلی( شاوخك زنادگی خکادخگو مای    
 .)Finnis, 1998, p.243( آترند می

 چهار محور اصلی در دتستی عباراند از: ،عقیده یینیس به
 های اصلی سعاد  بشو است. اشتن دتست، خکی از جنبه. د8

دادن كاار در جهات ساعاد      معنای دادن خاا اشاتیاو انجاام    . دتستی حقیقی، به2
 دهاد  كه شخص بوای كسب سعاد  خاود كااری انجاام مای     چنان دتست است؛ آن

)Finnis, 1980, p.143, 372; Finnis, 1998, p.116(. 

كم از اماخلا  ات در رابطاه باا    ای دخگوی خا دسته خك از دتستان از یعا یت . هو8
 نسبت دتستی، آگاه باشد.

كنناد؛   خکادخگو كماك مای    های دتساتانه خاود باه    خك از دتستان در یعا یت . هو4

شود ت در سااخه اخان انجمان،  اا  ت      كه انجمنی مشتوك میان آنها اشکیل می طوری به
 آخد. تجود می رضاخت خاطو به

 شود. معیار دتستی رتابط میان انسانها محدتد نمی اراباط دتستی، به»معتقد است:  یینیس
. (Finnis, 1983, p.123-4, 148-9) «اواند در رابطه میان انسان ت خدا نیز تجود داشته باشد می

 اواند بوای اواند بوای سعاد  خدا كاری انجام دهد، اما می هوچند كسی نمی»گوخد:  تی می
 .(I bid, p.148-9)« رضاخت ات كار كند

 )Marriage( . ازدواج5

ت بنیادی است كاه مبناای    ، عمل ازدتاج، خکی از خیوهای اصیلاز نظوگاه یینیس

شااود. ازدتاج عبااار  اساات از اعهااد بوخاای از كارهااای عاقلانااه انسااان تاقااع ماای
    نساابت بااه همسااو خااود، نااه شااخص دخگااو در ادای تظیفااه همسااوی تیاااداری بااه

(Finnis, 1997, p.107; Finnis, 1998, p.145)معنااای ا تاازام در . اخاان پاخبناادی، بااه 
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ای از داشتن ت متيحدشدن در جسم ت رتان، با همسو خاوخش در سااخه ناوع تخاژه     اعليق

. تی معتقد اسات  (Finnis, 1998, p.145) نامددتستی است كه یینیس آن را ازدتاج می
عشق به همسو ت خود را بوای عمل جنسی در اختیاار تی قاواردادن در كاانون ازدتاج    

 .(Finnis, 1997, p.126)قوار دارد
تی بوقواری  .ازدتاج است ،به د یل اخنکه انها راه عاقلانه عمل جنسی از نظو یینیس

گواخی، زنا، اراباط جنسای باا   ارضاخی، همجنسمثل خود ؛وهای دخگاراباط جنسی از راه
ا خعنی خاارج از طبیعات بشاو ا      حیوانا  ت... را غیو اخلاقی، غیو عاقلانه ت غیو طبیعی

  . (I bid, p.98, 125)داند می

   )Practical reasonableness(. عقلانيت عملي6

شود. صادر می های موابط با عمل انسان است ت از عقل عملی، اندخشهعقلانیت عملی

باشاد. تقتای   مای « نباخدها»ت « باخدها»مقو ه  ها در اختیار آدمی است ت موبوط بهاخن اندخشه

اهنگی باشاد، تی  هما  ،های خك یودهای انتخابی ت نوع اجوای اصمیممیان داترخها، گزخنه
 دارای دت جنبه است: ،اخن نوع از خیو اصیل ،عقیدة یینیس است. به دارای عقلانیت عملی

 ها ت قضاتاهای ذهنی.ها، خصلت. جنبه درتنی هماهنگی ت همخوانی میان انگیزه8

طوری كه آن  به ؛های انتخابی ت نوع انجام ایعالیوتنی هماهنگی میان گزخنه. جنبه ب2
 .(Finnis, 1980, p.88)اعمال نزد عاقلان معتبو القيی شود 

صاورای سااخو    باخد با ساخو خیوهای اصیل اوأم باشد؛ زخوا انهاا در  ،اخن خیو اصیل

 حاظ عملی، عاقلانه ت منطقی باشاند.   رتند كه بهشمار می خیوها، عملی نیك ت ارزنده به

شاوند؛ خعنای از   غیو عاقلانه گودخده، از درجه اعتباار سااقط مای    ،تگونه خیوهای دخگو

د را نسابت باه سااخو    چگونگی اقدام هو یاو  ایتند. بنابواخن، عقلانیت عملیخیوبودن می

 .(Finnis, 1983, p.70-4)كندخیوهای اصیل ابیین می
دخگاو   اخان اسات كاه مسایو رسایدن باه       مواد از عقلانیت عملای  :كوااه سخن اخنکه

تسیله  ،هدفگاه  هیچ كه معتقد است عاقلانه باشد. به بیان دخگو، یینیس ،خیوهای اصیل
خك از خیوهای اصیل، باخاد راه درسات را    كند. انسان بوای رسیدن به هو را اوجیه نمی

عقیاده یینایس، خاود، خکای از خیوهاای       است كه به انتخاب كند. اخن حکم عقل عملی
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 .(I bid, p.70-4)اصیل است

  )Religion(يدار . دين7

مثابه خکی از خیوهای اصیل كه ممکن است انگیزه انسان  ی، بهدار از دخن مواد یینیس
مثال خادا،    ؛اش باشد، نوعی اراباط با تاقعیتی متعا ی در انجام بوخی از كارهای عاقلانه

 .(Finnis, Boyle and Grisez, 1987b, p.108)خداخان خا منبعی ماترای طبیعات اسات   
مثال   ؛دتساتانه  دتساتانه ت خاا حتای دگاو     های خداپوستانه خا نوع اخن اراباط همة یعا یت

منظاور جلاوگیوی از ااالاف اناواع گونااگون       های طویداران محیط زخسات، باه   یعا یت
 .(Finnis, Boyle and Grisez, 1987a, p.279-80)گیود  حیوانا  خا گیاهان را دربومی

 هاي مشترك خيرهاي اصيل يژگيو

 داند: گانه را دارای پن، تخژگی مشتوك می خیوهای اصیل هفت ،یینیس
خاك انادازه    بارزاوخن تخژگی خیوهای اصیل اخن است كه هماة آنهاا باه    ؛. بداهت8

معناای غیاو قابال     به ،بداهت در نظو یینیس .(Finnis, 1980, p.64-9, 81, 85)اند بدخهی
 مندی است.  بوهان
اخن اسات كاه هماة آنهاا ذااای هساتند        تخژگی دتم هو خیو اصیل ؛بودن . ذاای2

(Finnis, Grisez and Boyle, 1987a, p.278; Finnis, 1998, p.103).   مواد یینایس
خاطو امو دخگاوی نیسات،    اخن است كه مطلوبیت اخن خیو به بودن خیو اصیل از ذاای
خاطو خود خیو است. به بیان دخگو، اخن خیوها مطلوب با اا  هساتند. تاژة   بلکه به

ای بوای رسایدن   باشد. ساخو خیوها تسیله می« آ ی»در اخن كاربود، مقابل تاژة « ذاای»
 اا  نیستند.مطلوب با  ،به خیوهای اصیلند؛ خعنی خیوهای دخگو

خیوهاااای اصااایل در نظوگااااه یینااایس، هااایچ ارابااااطی باااا  ؛. عااادم ارابااااط8
خکاادخگو ندارنااد. بااه بیااان دخگااو، اخاان خیوهااا در هاایچ امااوی مشااتوك نیسااتند.      

 اماااوی دخگاااو ارجااااع داد خاااا باااه   ااااوان آنهاااا را باااه خکااادخگو   نمااای بناااابواخن،
 

 (Finnis, 1980, p.92; Finnis, 1983, p.89; Finnis, Grisez and Boyle, 1987b, p.137). 
بوای « خیو»قواردادن نام  .(Finnis, 1997b, p.224) اند اخن خیوها كاملاط از هم بیگانه

صور  اشتواك  فظی است. بو اخن اساس، حقیقت اخن خیوها به  اخن امور اصیل، به
 .(Finnis, 1998, p.43)موبوطند  هم غیو
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خاك انادازه مهام هساتند      همة خیوهای اصایل، باه   ،نظو یینیس به ؛. اهمیت خکسان4

(Finnis, 1980, p.92)رت،  در رشد ت اکامل انسان نقش دارند. ازاخان  خك اندازه زخوا به ؛
 .(Finnis, Boyle and Grisez, 1987b, p.137)اوان خکی را بو دخگوی اوجیح داد  نمی

را كه همگی هنجارهاای بنیاادخن    خك از اخن خیوهای اصیل ، هیچعقیدة یینیس . به8

 ت آكوئیناس دست آترد. ات حتی اخن عقیده را به ارسطو ها به اوان از تاقعیت هستند، نمی
كند كاه   . تی ادعا می(Finnis, 1980, p.47; Finnis, 1981, p.274-5)دهد نیز نسبت می

خیاو را باخاد   »چون آكوئیناس گفته است كه اصول ات یة قانون طبیعی، مثل اخن اصل كه 
ااوان   ، اصو ی بدخهی ت غیو قابل بوهان هستند، مای «انجام داد ت از شوي باخد اجتناب كود

از احکاام عقال    چنین نتیجه گویت كه آكوئیناس اعتقاد داشته است احکام عقل عملای 
  .(Finnis, 1980, p.33-4)شوند  ها استنتاج نمی خا تاقعیت نظوی

 «بشاو  ای در باب طبیعت رسا ه»در كتاب  خاطو پیوتی از هیوم در اخن مسأ ه، به یینیس
)A Treatise of Human Nature( )Hume, 1967, p.469; Book III, Part I, Section1(، 

               ای میااان ارزشااها،   كنااد كااه هاایچ رابطااه   د یاال اخاان امااو را چنااین بیااان ماای   

 هااا از سااوی دخگااو نیساات   تاقعیاات ت هساات  سااو ت باخاادها ت هنجارهااا از خااك  

(Finnis, 1980, p.33-47, 66; Finnis, 1998, p.87, 89-90) .  خیوهاای اصایل، 

ناام   از هایچ اماو دخگاوی باه     ااباد ت  اند كه هیچ استدلا ی آنها را بونمای  بدخهی اموری

شاوند.   ی، ناشای نما  مثال طبیعات بشاو خاا ذا  خیاو ت شاوي ت خاا ارادة خادا         ؛تاقعیت

  .(Finnis, 1980, p.33-4, 49)ربطی به تاقعیت ندارد  ارزشمندبودن اخن امور، هیچ

 نقد و بررسي آراي فينيس دربارة خيرهاي اصيل

 بدخهی نیستند. در نظوخه یینیس خك از خیوهای اصیل هیچ نقد اول:

مندی نیسات، بلکاه خاك     معنای عدم قابلیت بوهان سلمان، بهبداهت نزد ییلسویان م

مندی نیز داشته باشد، انها باه   گزاره بدخهی، در عین حا ی كه ممکن است قابلیت بوهان

شاود   اش نیازی به یکو ت استدلال ندارد، بدخهی شموده می اخن د یل كه در اثبا  درستی

های بدخهی كدامناد،   نواع گزاره(؛ هوچند در اخنکه ا281، ص8ج ،1666، خزدی )مصباح

شناسان مسلمان نیز اختلاف تجود دارد، اما قدر مسليم ت تجاه مشاتوك    در میان معویت



76 

 

 

ي
ياپ

/ پ
رم

ها
 چ

رة
ما

ش
 / 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

76 

د یل اخنکه سوي بداهتشان  های تجدانی ت بدخهیا  ات یه، به میان اخشان اخن است كه گزاره

ظوخاة صاائب،   رت، ن ازاخن ،اوانند اصول خقینیا  شموده شوند می ت عقلاط قابل دیاع است

، خازدی  نوع گزاره منحصاو باشاند )مصاباح    همین دت همین نظوخه است كه بدخهیا ، به

 (. 281، ص8، ج1666

 خك از خیوهاای اصایل در نظوگااه یینایس     شناسانه بالا، هیچ بو اساس نظوخة معویت
خاا بادخهی ات ای قاوار     هاای تجادانی    خك از آنها موضوع گزاره بدخهی نیستند؛ زخوا هیچ

خیاو   ،داناش »، «خیاو اسات   ،حیا  مادی»های  كدام از گزاره گیوند. بوای مثال، هیچ نمی
، «خیو است ،ازدتاج»، «دتستی خیو است»، «خیو است ،مهار  در كار ت افوخح»، «است

  ی خا تجدانی نیست.گزاره بدخهی ات ،«خیو است ،دخن»ت « خیو است ،عقلانیت عملی»
ها بدخهی ات ی نیستند، اخن است كاه باا اصاوار موضاوع)خعنی      د یل اخنکه اخن گزاره

های مزبور ت اصوار محمول آنها )خعنی اصوار خیاو(   خیوهای اصیل( در هو خك از گزاره
 شود. اصدخق به نسبت میان اخن موضوعا  ت محمو شان در ذهن حاصل نمی

 ،هاای تجادانی   هاا تجادانی نیساتند؛ زخاوا گازاره      ارهخاك از اخان گاز    همچنین هیچ
باشاند؛ اخان در    می تاسطه علم حضوری اند كه انعکاس مستقیم ت بی هاخی شخصی گزاره

ها خکای از   اند. موضوع در اخن گزاره هاخی كلی گزاره ،های بالا حا ی است كه همة گزاره
 گانه كلی است.  عناتخن هفت

 خیو ذاای نیست. ،خك از خیوهای اصیل در نظوخة یینیس هیچدوم:  نقد
مطلوبیت با اا  دارد؛ خعنی باخاد دارای دت   ،در نظو یینیس اوضیح اخنکه خیو اصیل

هم مطلوب باشد؛ چون خیو است ت هم مطلاوبیتش باا غیو نباشاد؛ خعنای      :تخژگی باشد
دهاد ماواردی    نشان مای  ءچیز دخگوی قوار گیود. استقوا اواند مقدمه بوای تصول به نمی

انهاا مطلاوب    داناد، ناه   می ای كه یینیس آنها را خیو اصیل گانه تجود دارد كه امور هفت
 با اا  نیستند، بلکه غیو مطلوبند. 

د كه یبین ای را می ، ناگهان مار گزندهزدن هستید ای در حال قدم یوا كنید در مزرعه
طوری كه هایچ یوصاتی جاز یاوار ت نجاا  جاان        به ؛تر شده است سوی شما حمله به

ا عمل شما در اخن هنگام چیستا آخا هماة هفات ماوردی را كاه      خوخش ندارخد. عکس
وبیت با ااانادا آخاا در اخان    نامد در اخن مثال نیز دارای مطل می یینیس آنها را خیو اصیل
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شوخدا آخا باه انجاام كاار     (میمشغول مطا عه بوای كسب علم )دتمین خیو اصیل ،حا ت
(ا آخاا باه یکاو    رتخد)سومین خیاو اصایل   پودازخد خا به افوخح می بوای كسب مهار  می

كااری دخگاو،    ( خا خاود را باه  چهارمین خیو اصیلایتید) اان ت ریع مشکل تی می دتست
(خا یکوكودن )ششمین خیاو اصایل( ت خاا انجاام اماوی      مثل ازدتاج )پنجمین خیو اصیل

 كنیدا ( مشغول میعبادی )هفتمین خیو اصیل
 ،جاز حیاا  ماادی    ، باه یینایس  ك از خیوهاای اصایل  خ مسليماط در مثال ماكور، هیچ

خیاو ت   ،اوان گفت كه همواره همة خیوهاای اصایل  یینیسای    مطلوبیت ندارند. پس نمی
شان ذاای نیز باشد. حال اگو موردی خایت شود كاه   رسد به اخنکه مطلوبیت  مطلوبند؛ چه

اوان گفات كاه خیوهاای اصایل همیشاه خیاو        نیز مطلوب نباشد، می حتی حیا  مادی
رسد به اخنکه هدف نهاخی  یاعل عاقل نیز باشد. عمل كساانی كاه باا آرزتی      نیستند؛ چه

دهندة اخن امو است كاه   كشند، نشان شهاد  در راه خدا، دست از زندگی مادی خود می
 باشد. خیو اصیل ،اواند در مواردی حتی حیا  مادی نیز نمی

 ارجاع داد. ،اوان به خك خیو همة خیوهای اصیل را می نقد سوم:

هاای   همگای جنباه   ،گوخد: اخن امور هنگام اوصیر خیوهای اصیل می بارها به . یینیس8
وهاا در نظاو   خك از اخان خی  كند كه هو حکاخت از اخن امو می ،مختلر سعاداند. اخن مطلب

كلای از   اوان گفت اخن خیوها به نمی ،ای از سعاد  به همواه دارند. به اخن د یل یینیس، بهوه
 هم بیگانه ت غیو موابطند، بلکه باخد گفت همگی در اأمین سعاد  بشو مشتوكند. 

. در خك اقسیم، مساليماط مفهاوم مقسام در هماة اقساام تجاود دارد. هماة اقساام         2
مقسم اخان اقساام    ،اشتواك دارند؛ چون خیو ،در داشتن مفهوم خیو خیو اصیل ةگان هفت

به  حاظ خیوبودن با هم اراباط دارناد. باه اخان     ،گانه است. بنابواخن، همه خیوهای هفت
به مثابه مشتوك معنوی است. بنابواخن،  ،گانه خیو  حاظ، نسبت مفهوم خیو به اقسام هفت

حمل مفهوم خیو بو اخن امور، یقط به صور  اشتواك در  فظ خیو است. اوان گفت  نمی
 پس همة آنها به هم موبوطند.

اخن است كه آنهاا از اهمیات خکساان     . چهارمین تخژگی خیوهای اصیل نزد یینیس8
آنها در معنای اخن است كه پس از مقاخسه خیوها ت بورسی نقش  بوخوردارند. اخن امو، به

اوان اخان   . اخنکه میاهمیت دارندكند كه آنها به خك اندازه  حکم می سعاد  بشو، یینیس
 ،گانه را با خکدخگو مقاخسه كود، نشانگو اخن حقیقت است كه نوعی اراباط خیوهای هفت
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 نسبت به هدف ت غاختی مشتوك در میان آنها تجود دارد. 

 ان بوخوردار نیستند.ساز اهمیت خک های اصیلخیو نقد چهارم:

بوای اوضیح اخن نقد، اوجه به اخن نکته ضوتری است كه انسان موجودی است كه 
بایش   ،های نفسانی بوای انسان از رتح ت بدن اشکیل شده است. اهمیت رتح ت تخژگی

ماناد.   ی اسات ت رتح بااقی مای   ریتن ازبین ،از بدن ت اتصاف جسمانی است؛ زخوا جسم
مثل رشاد   ؛های نباای انسان رتح بشو دارای قوای نباای، حیوانی ت انسانی است. تخژگی

بادن اسات ت از اهمیات كمتاوی نسابت باه         ت نمو ت او ید مثال، همگای موباوط باه    
هاای   در تخژگای  ،های حیوانی ت انساانی بوخاوردار اسات. انساان باا حیواناا        تخژگی
هاا در رسایدن باه     ب ت شهو  مشتوك اسات. اهمیات اخان تخژگای    مثل غض ؛حیوانی
 باشد.  ی میدار های انسانی رتح بشو، مثل خودمندی ت دخن كمتو از تخژگی ،سعاد 

هاای انساانی رتح بشاو     تخژگای  یینیسی كه موبوط به بو اخن اساس، آن خیوهای اصیل
مثل دتساتی   ،مثل دانش ت دخن. خیوهاخی ؛ی اهمیتی بیشتو از ساخو خیوها استاست، دارا

 جنبه حیوانی رتح است در درجه دتم اهمیت قوار دارند.   ت ازدتاج نیز كه موبوط به

 خیوهای اصیل، همگی مبتنی بو تاقعیتند. نقد پنجم:

ت. اسا « باخاد ت هسات  »خکی از مسائل مهم یلسفة اخلاو ت یلسفة حقاوو، مساأ ه   
طور عمیق  ها ت احقیقا  مفصل، به باخد در پژتهش ،رت، طوح ت بورسی اخن مسأ ه ازاخن

 منظور بیان خکی از نقدهای تارد بو نظوخة جدخد قانون طبیعی یینیس صور  گیود. اما به
هاا   هسات شود كه ارزشاها مبتنای باو     طور اختصار به اخن مسأ ه پوداخته می در اخنجا به

 باشند؛ خعنی اراباط تثیق با خکدخگو دارند. می
چوا باخدهای اخلاقی ت حقوقی باخد اطاعت شوندا چوا اکا یر اخلاقای ت حقاوقی   

أ : منباع ت منشا  باشاند  مای   ها بو ساؤالا  دخگاوی متوقيار    باخد اجوا شوندا اخن پوسش
 های اخلاقی ت حقوقی چیستاتخژه ا زام های عملی، به گزاره

پودازان مسلمان در پاسخ به پوسش بالا به دت دساته اقسایم    ان ت نظوخهپژتهشگو
اناد كاه منشاأ ت     . گوته اتل بو اخن عقیده. عد یه2 ت اهل حدخث . اشاعوه8شوند:  می

؛ گاار؛ خعنای ارادة خداتناد اسات. عد یاه     انونارادة ق ،منبع احکام اخلاقی ت حقوقی
تجوب عقلی عدل خداتندی ت امکان شناخت عقلی اعتقاد   ، بهت امامیه خعنی معتز ه

 ).(Ormsby, 1984, p.232-7 دارند
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 هااخی تاقعااط انشااخی    های اخلاقی ت حقوقی، گزاره مطابق نظو گوته اتل، همة گزاره
اوان گفت كاه آنهاا    دهند، نمی ها از هیچ امو تاقعی خبو نمی چون اخن گزاره هستند،  اا

گااار؛ خعنای خادا را كاه منشاأ       هاا یقاط ارادة قاانون    صحیح خا ناصحیحند. اخان گازاره  
ذااااط خاوب خاا باد      دهند. بو اساس اخن نظوخه، هیچ عملای  گااری است، نشان می قانون

ندارند. یومان را نیست. بدتن امو ت نهی شارع مقدس، مودم اواناخی شناخت خیو ت شو 
 ).Ormsby, 1984, p.233-4(كند  خداتند است كه خوبی خا بدی را در كارها اخجاد می

اط اخبااری ت  هااخی تاقعا   همگای گازاره   ،های اخلاقی ت حقوقی معتقدند گزاره عد یه
ااوانیم باه    همین د یال، ماا مای    نماخند. به ظاهو انشاخی می كه به ؛ هوچندهستند اوصیفی

خیو خا شاو   كه هو عملی حقیقتاط هاخی حکم كنیم. از آنجا درستی خا نادرستی چنین گزاره
ا دارد، حتای  اواناخی اشخیص خوب خا بدبودن عمل ر ،در بوخی موارد است، عقل بشو

یومان شوعی تجود نداشته باشد. در دانش اصاول یقاه، باه اخان      ،اگو در مورد آن عمل

 ؛ مصاباح 818، ص8، ج8118مظفاو،  شاود )  گفتاه مای  « مستقلا  عقلیه»احکام عقلی، 

 (.87ت88-8ص ،8871؛ سبحانی، 41، ص8867، خزدی

را از « نباخاد »را از خیوباودن ت  « باخاد »ااوانیم   می پوسش اصلی اخن است كه ما چگونه
ت بوخی از دانشمندان غوبی، مثال   ، اهل حدخثچون اشاعوه ؛شوبودن كارها استنتاج كنیم

هاای نظاوی درباارة     ( گازاره ، معتقدند كه رخشه ت منشأ افکو عملای )عقال عملای   یینیس
هاا   اوانند معتقد به استنتاج ارزشاها از تاقعیات   میاخشان ن .های عا م هستی نیست تاقعیت

نایس  . ییبداهت عقل عملای  ،، ارادة خداست ت نزد یینیسا نزد اشاعوهباشند. رخشة ارزشه
خك از آنهاا   گانه بشوی بدخهی است. هیچ خیوبودن همة خیوهای اصیل هفت»معتقد است: 

 در .(Finnis, 1980, p.49) «آخناد  دست نمای  به از امور تاقع، مثل طبیعت بشو خا ارادة خدا
ی اصایل در  مشتقند. با انکار بداهت خیوهاا  حقیقت، اخن خیوها بدخهی ت در نتیجه، غیو

نتیجاه،   نظوخاة یینایس، ادعاای ات درباارة باداهت ت در      نخستین نکته انتقادی نسبت باه 
 ماند.  ناكام می ،بودن خیوهای اصیل مشتق استدلال ات در مورد غیو

هاخی  همگی گزاره ،های اخلاقی ت حقوقی اوان گفت گزاره پوسش بالا، می  در پاسخ به
هااخی انشااخی بیاان     صاور  گازاره   یوگااری بیشاتو، باه  اخبارخند؛ هوچند كه آنها بوای اأث

ها، همواره بو رابطه ضوتری میان دت تاقعیت؛ خعنی عمل ت نتیجاه آن،   شوند. اخن گزاره می
از اوااب   ،اا اخلاقای ت حقاوقی    ظاهو انشااخی   های به گزاره بیان دخگو،  كنند. به دلا ت می
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، خازدی   دهند )مصاباح  اش، خبو می عقلی میان خك علت ت معلول؛ خعنی خك عمل ت نتیجه

موجود شاود، معلاو ش نیاز     ،اگو علت»گوخد:  (. قانون علیت می166 ت 26-7ص ،1661

حقوقی باشد ت خاا غیاو آن.    ،آخد؛ خواه آن علت عملی، اخلاقی باشد تجود می بلایاصله به
ت دادن اخان ناوع از علیا    حقیقت، هنجارها كه مشتمل بو باخدها هستند، درصدد نشاان  در

 (.  26-7ص ،1661، خزدی )مصباح «باشند ان میشمیان ایعال ت نتاخج

یلان قوص را هو هشت ساعت خاك داناه   »گوخد:  مثلاط تقتی كه پزشك به بیمارش می
بیماار    خواهد باه  اما در تاقع می  ظاهو انشاخی گفته است،  ای به هوچند گزاره ؛«مصوف كن

 باخاد  »بهبودی بیمار تجود دارد. به بیان دخگو، بفهماند كه رابطة علیت میان خوردن دارت ت 
بو تاقعیتی پزشاکی؛ خعنای رابطاه علیات میاان مصاوف دارت ت        ،در گزاره مزبور« پزشکی
اوان گفت گزاره پزشکی  باه ظااهو انشااخی در     شدن بیماری، مبتنی است. پس می بوطوف

 «.  خابد می اگو بیمار دارت مصوف كند، بهبودی»ای شوطی است؛ خعنی  گزاره ،تاقع
ظااهو    حقاوقی، سیاسای ت... كاه باه     هاای اخلاقای،    اوان گفت: گزاره طور می همین

هاخی شوطی ت اخبارخند كه از نوعی ضاوتر  با قیااس میاان دت     گزاره ،انشاخند در تاقع
ساو ت نتیجاه از ساوی دخگاو،      امو تاقع؛ خعنی عمل اخلاقی، حقوقی، سیاسی ت... از خك

تجاود نادارد. باخادی كاه هسات،      « باخد تاقعی»ها، هیچ  گزاره كنند. در اخن حکاخت می
 دهد. انشاخی نیست، بلکه اخباری است ت از تاقعیت خبو می

ای میان خیوهای اصیل بشوی در نظوخة قانون  اوان گفت: هیچ رابطه نتیجه اخنکه نمی
 ها تجود ندارد. ت تاقعیت طبیعی  یینیس

های مشتوك خیوهاای اصایل ت عادم تجاود د یال قابال قباول باو          ژگیبا ابطال تخ
شاود. پاس    گسیخته می ، شا وده نظوخة تی ازهمبودن اخن خیوها در نظوخة یینیس بنیادی

دانشمندان اهل ین در اخن حوزه، از دانش اعلام كود كه اخن نظوخة پوطویادار   اوان به می
 تحکام كایی بوخوردار نیست.زمین از اس در مغوب

 گيري نتيجه

با مطا عه دقیق ت موشکایانه اندخشه قاانون طبیعای در دتره جدخاد یوهناگ غاوب،      
 ،اوان به اخن نکته پای باود كاه اماوتزه     تاقر شد. می ،های اخن آموزه اوان به كاستی می

 ،چاه حاد  غوب ااا   به مثابه خکی از مبانی بسیار مهم حقوو بشو در ،قانون طبیعی ةآموز
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 ةپاودازی آماوز   دانشمندان مسلمان را به نظوخه ،سست ت  وزان است. امید است اخن امو
اساس زباان مشاتوك عقلای ت یلسافی      اا بتوان بو 35اوغیب كند ،قانون طبیعی در اسلام

همچاون قاانون طبیعای، حقاوو      ،باب مسائل مهمای  میان مسلمانان ت غیو مسلمانان در
 و كود. گت  طبیعی بشو ت غیو آن گفت

 

ها يادداشت  

1. New Thomistic. 
2. Noh-New Thomistic 
3. Enlightenment Century. 

حقلوق  »کنند. مراد از نسلل او    بندی می حقوق بشر را به سه نسل دسته ،امروزه دانشمندان .4
 است« حقوق طبیعی»همان  ،«بشر

 )Jones, 1994, p.72; Finnis, 1980, p.198;  Vlastos, 1970, p.79; Wasserstrom, 1970, p.97, f.n. 2(  
 .(163-9 ،1831)والدرون، :های مختلف حقوق بشر ر.ک به منظور اطلاع بیشتر از نسل

5. Positivism. 
زمین،  در مجامع علمی مغرب« نون طبیعیقا»طولانی موضوع  ةبا وجود اهمیت فراوان و سابق .6

ای در میلان مباحلث علملی     گونه سابقه ، هیچ«قانون طبیعی»بحث از اين مسأله با حفظ عنوان 

حسلن  »ويژه در باب  انديشوران مسلمان ندارد؛ هرچند محاورات علمی آنان درباره حكم عقل، به

 همپوشانی دارد.« قانون طبیعی»مباحث مربوط به  ، با برخی از«عقلی و قبح

نويسلی از ملاجرای    زبان که در آثار خود در مقام گزارش با کما  تأسفّ، برخی از نويسندگان پارسی
خلل  کلرده و    ،«قلانون طبیعلی  »اند، آن را با  برآمده )natural rights(« حقوق طبیعی»مكتب 
انلد. آنالا    دانسلته « حقوق طبیعلی »معنای  ، به«قانون طبیعی»جای  را به« natural law»عبارت 
نیلز نسلبت    و ارسلوو  را پرسابقه معرفی کرده و حتلی آن را بله افلاطلون   « حقوق طبیعی»مكتب 
، از بیش از سله قلرن و نلیم )اواسل      «حقوق طبیعی»در حالی که عمر مباحث مربوط به  ؛اند داده

حقلوق  »بله  « natural law»رود. علت اصللی وجلود اشلتباه در ترجمله      قرن هفدهم( فراتر نمی
 است.« law»ر ترجمه کلمه د« قانون»جای  ، به«حقوق»، استفاده از واژه «طبیعی

ناگفته نماند که اين کاربرد اشتباه، امروزه در زبان فارسى، آن هم در میان اهلل قللم، املرا رايل      
و مشلتقاات  « law»هاا آن، که ترجمله واژه   گذارا و شاخه اا که علم قانون گونه گرديده است؛ به
در زبلان فارسلى، برگلردان واژه    شود، غافل از آن که حقلوق   ترجمه می« علم حقوق»آن است، به 
معنلای قلانون اسلت، نله حقلوق.       ، بله «law». واژه انگلیسی «law»است، نه  «rights»انگلیسى 

در زبان فارسلى اسلت کله    « فلسفه حقوق»نتیجه اين اشتباه مشاور، سردرگمى در مراد از عبارت 
در حلالى کله    ؛«philosophy of rights»ست يا ا« philosophy of law»آيا مقصود از آن 

 اين دو حوزه از دانش، مستقل از يكديگرند.
قلانون  »و « حقوق طبیعی»، «فلسفه حقوق»به منظور جلوگیری از اشتباه در برداشت از واژگان 
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« حل  »بله  « حقلوق »را به جای  «rights» واژه ،ندر زبان فارسی، برخی از نويسندگا« طبیعی

اسلا  ايلن    (. بلر 1، پانوشلت شلماره   19، ترجمه راسخ: ص1831کلِی،  :اند. )ر.ک ترجمه کرده
معنلای   جای اينكله بله   به« natural rights»و « philosophy of rights»روش، عبارتاای 

« حل  طبیعلی  »و « فلسلفة حل   »معنلای   ترتیب، بله  اشد، بهب« حقوق طبیعی»و « فلسفة حقوق»
شلوند، املا    با هم خل  نمی «rights»و  «law»اند؛ هرچند در اين شیوه، مفاد واژگان  ترجمه شده

که در زبان اصلی به صورت جمع آمده، در زبان فارسی بله صلورت مفلرد ترجمله      «rights»واژه 
 شده است.

عقیلده   حاکم بر رفتار بشر است، به قانون عقلی، «natural law» کوتاه سخن اينكه، چون محتوای

قلانون  »، املری کلاملان نادرسلت اسلت؛ زيلرا      «حقوق طبیعی»نگارنده، ترجمه اين واژة انگلیسی به 

تلوان   که قوانین فیزيك و رياضی را نمی  همچنان ؛جمه کردتر« حقوق عقلی»توان به  را نمی« عقلی

معنای حقوق فیزيك و رياضی دانست. دلیل اين امر آن است که قانون طبیعلی، هماننلد قلوانین     به

فیزيك و رياضی از جمله قوانین تكوينی موجود در جاان آفرينش است که بشر در اعتبار آن هلیچ  

 دارای اعتبار بشری است.  « حقوق»زيرا گفت؛ « حقوق»به آن  توان اين، نمی بر نقشی ندارد و بنا

حاصل آنكه؛ اعتبار قانون طبیعی همانند اعتبار ساير قوانین تكوينی در جاان، مثل قوانین رياضی، 

اطلاق « حقوق»توان واژه يك از آناا نمی رو، بر هیچفیزيك و شیمی از ناحیه بشر نیست. ازاين

 قانون طبیعی است، نه حقوق طبیعی. ،«natural law»حیح واژه بنابراين، برگردان ص کرد.

ترجمله  « القانون الوبیعلی »را به « natural law»زبان نیز واژه  گفتنی است که نويسندگان عرب

را برگلردان کلمله   « الحقلوق الوبیعلی  »آناا به درستی عبارت «. الحقوق الوبیعی»کنند، نه به  می

«natural rights »ا ت اين امر آن است کله عربال  انند. علد می«law »    را بله واژه قلانون ترجمله

کننلد   برگردان می« القانون الدولی»را به « international law»عبارت  نه حقوق. مثلان ،کنند می

 اند. ترجمه کرده«  حقوق بین الملل»زبانان آن را به  ؛ اما فارسی(111، ص1831محق  داماد، )

7. Grotius.   
8. Pufendorf  .  
9. Hobbes. 
10. Locke. 
11. The Declaration of Independence of the United States of America. 
12. The Declaration of the Rights of Man and of Citizens. 
13. II. The end of all political associations, is the preservation of the 
natural and imprescriptible rights of man; and these rights are liberty, 
property, security, and resistance of oppression (Melden, 1970, p.140). 
14. Hume  .  

 ،هلا نوتومیسلتی نیسلت. نوتومیسلم     معنای اين است که اين نظريله  به ،نوتومیستی واژه غیر .11

 .م.( است1111-1111های قديس توما  آکوئینا  ) معنای فام نو از انديشه به

16. Rudolf Stammler. 
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 )Beyleveld( ، بیلوللد )Alan Gewirth( مثل آلن گويرث ،های دانشمندانی نظريه .11

       رونلد.   شلمار ملی   هلای نوکلانتی بله    نیلز در رديلف نظريله    )Brownsword( و برونزورد
       م.(1936) «یمثابه حكم اخلاقل  قانون به»  دو فرد اخیر، نظريه مشترک خود را در کتاب

)Law as a Moral Judgment( هلای   اند. با اين وجود، تأثیر نظريله  الاام گرفته ،از گويرث
یل رعايت اختصار در ايلن نگلارش از توضلیح    به مراتب کمتر است. به دل ،آنان از نظرية استاملر

 خودداری شده است.  ،جز نظريه استاملر های نوکانتی، به ساير نظريه
18. The idea of law as a fundamental criterion. 

معرفلت  طلالبی، مجلله    :ر.ک ،برای اطلاع بیشتر از نظريله اسللامی دربلاره قلانون طبیعلی      .19
 .84ش، فلسفی

20. Lon Fuller. 
گلذار در   پلردازان تلأثیر   نیز يكی ديگر از نظريه (Ronald Dworkin)ن دورکی  رونالد .11

زبلان، نظريلة حقلوقی خلود را جلايگزين       حوزة فلسفة حقوق است. اين دانشلمند انگلیسلی  
« قرائللت سللاختاری »را  معرفللی کللرده اسللت. وی ايللن نظريلله   « حقللوقی پوزيتويسللم»
)constructive interpretation(  نامیده است)Dworkin, 1986, p.52(معمولان  . او

جلز در يلك سلخنرانی،     را بر روی آثار خود نگذاشته است. دورکین بله « قانون طبیعی»نام 
. به (Bix, 2002, p.83)کرد  ز میپرهی« قانون طبیعی»عنوان  اش، به همواره از توصیف نظريه

پردازد؛ هرچند او میلان قلانون    طور خلاصه به بیان نظريه او نمی اين دلیل، اين اثر، حتی به
 و اخلاقیات فاصله نیانداخته است.

22. The enterprise of subjecting human conduct to the governance of 
rules. 
23. Jacques Maritain. 
24. Heinrich Rommen. 
25. Alexander d’Entreves. 
26. Anthony Kenny. 
27. Ralph MacInerny. 
28. Alasdair MacIntyre. 
29. Germain Grisez. 
30. John Finnis. 
31. Joseph Boyle. 
32. Robert George. 
33. Truth. 
34. Belief. 

مللی اسللامی،   پردازی درباره محتوای قانون طبیعی در حكمت ع برای اطلاع از اولین نظريه .35
 ،84ش ،معرفلت فلسلفی  ، «نظريه بديع قانون طبیعی در حكمت عمللی اسللامی  » ر.ک. طالبی،

 .181-203، ص1891زمستان 
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